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مجموعه، اتفاقاتی چون اختلاس‌های مختلف را هم اضافه کنید که عملًا باعث 
عدم اطمینــان مردم به آینده شــده اســت؛ اختلاس‌هایی که توســط گروه‌های 

مختلف سیاسی و اقتصادی رخ داده.
ëëیعنی به نوعی تضعیف اعتماد اجتماعی اتفاق افتاد؟ 

دقیقــاً. اعتمــاد مردم کم شــد. این مردم، همــان مردمی بودند کــه در زمان 
جنگ تحمیلی، اگر بچه اول‌شــان شــهید می‌شــد، روی پیشــانی بچه دوم‌شــان 
ســربند می‌بســتند و راهی‌اش می‌کردند. خودشــان هم پشــت جبهــه فعالیت 
می‌کردند و هیچ چشم‌داشــتی نداشــتند. در این شــرایطی که حال و روز اقتصاد 
خوب نیســت، چشــم‌انداز آینــده هم خــوب نیســت، برنامه‌ریزی‌هــا هم عدم 
اطمینــان به آینده را بیشــتر می‌کند و اختلاس‌هایی هــم اتفاق می‌افتد که عملًا 
و دقیقــاً ســرمایه و اعتماد اجتماعی را نشــانه گرفته، یک دفعه شــوک جدیدی 
وارد می‌شــود. آن هــم بــرای دهک‌های پایین که هنوز نتوانســته‌اند شــوک‌های 
قبلی را هضم کرده و با آن کنار بیایند. شــخصاً معتقدم که این شــوک وارد شــده 
ناشــیانه بــود، هر چند کــه قانونی تلقی می‌شــد و طبــق ماده 39 برنامه ششــم، 
اجازه چنین کاری داده شــده بود تا این افزایش قیمت صورت بگیرد. اما در اجرا 
ناشــیانه بود و اعتراف‌هایی هم در این زمینه صورت گرفته. این اســتدلال که اگر 
زودتر می‌گفتیم مردم با پیت حلبی راهی جایگاه‌های سوخت و پمپ بنزین‌ها 
می‌شــدند غیرکارشناســی بود. با توجه به اتفاقاتی که در یک ســال و نیم گذشته 
افتــاده بود و با این شــیوه اجــرای طرح جدید، طبیعی اســت که عــدم اطمینان 
به آینده بیشــتر شــده و مردم را وادار به واکنش‌هایی می‌کنــد. گاهی این واکنش 
می‌تواند سکوت باشد، گاهی اعتراض‌هایی که شاید بعضی وقت‌ها هم ویرانگر 
از آب درآیــد. غالبــاً هم در اعتراض‌هایی از این دســت، گروهــی مخالف نظام و 
فرصت‌طلــب هم هســتند که آب را گل‌آلــود می‌کنند تــا از آن ماهی بگیرند ولی 
در نهایت صدایی که بلند شــد، صدای اعتراض گرســنگان و صــدای درد و زخم 
فقــری اســت که بر پیکــره افراد فقیــر و با درآمــد پاییــن جامعه ایجاد شــده. لذا 
اعتراضات آبان 98 را کسانی رقم زدند که سفره‌شان کوچک و کیفیت سفره‌شان 
هــم بدتر شــد. من بارها به مــزاح می‌گویم که ما یک یوزارســیف می‌خواهیم که 
خیلی صادقانه به مردم بگوید چند سال باید سختی بکشند تا بتوانیم به روزگار 
خوش برسیم و از این مرحله عبور کنیم. متأسفانه انباشت نارضایتی‌ها در طول 
ســالیان متمــادی و در زمان دولت‌های مختلف گاهی وقت‌ها ســر بــاز می‌زند و 
هــر بهانــه‌ای می‌تواند منجر به این امر شــود. در دی 96 افزایش ارز بهانه این امر 
شــد و در آبان 98، افزایش قیمت بنزین. مردم ولی هنوز قانع نشده‌اند و اگر هم 
بیرون نشسته‌اند، به‌دلیل این است که اجازه به کسانی که فرصت‌طلبی می‌کنند 

و می‌خواهند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند، ندهند.
ëë ایــن ادعا که حجم جامعه متوســط ما دارد کوچــک و دهک‌های پایین دارد 

بزرگ‌تر می‌شود را قبول دارید؟
 بله، طبیعی اســت. عرض کــردم که این جور مواقع، طبقه متوســط کوچک 
شــده و در شــرایط بد اقتصــادی و عــدم اطمینان به آینده، شــیب ایــن طبقه به 

سمت طبقات پایین می‌ باشد.
ëë شــما تأکیــد زیــادی روی اقتصــاد و درآمــد به‌عنــوان حدفاصــل طبقه‌های 

اجتماعــی داریــد. این در حالی اســت کــه متغیرهــای دیگر فرهنگــی و پایگاه 
اجتماعی و شــبیه آن هم هســتند که طبقات اجتماعی را تعریف می‌کنند. چرا 

این‌قدر روی این متغیر اقتصاد و درآمد تمرکز دارید؟
بله، اقتصاد هست، بخشی از این هم به سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی 
و... برمی‌گــردد. اما در آبان 98، همه چیز تحت‌الشــعاع مباحث اقتصادی قرار 
گرفت. جامعه‌ای که بحران اقتصادی داشــته باشــد ولی سرمایه اجتماعی‌اش 
بالا باشــد، احتمال بروز شــورش‌های عمومــی در آن پایین اســت. وقتی ما قبلًا 
بخشی از این سرمایه اجتماعی را از دست داده باشیم، طبیعی است که بروز یک 
شــوک جدید که اقتصادی هم هست و ســرمایه اقتصادی مردم را نشانه گرفته، 
منجر به بروز شــورش‌ها و بحران‌ها و حتی اعتراضات خشــونت‌آمیز هم بشود. 
این جــور چیزها تک‌بعدی نمی‌تواند باشــد. امــا اگر جامعه‌ای فقیر باشــد ولی 
ســرمایه اجتماعی بالایی داشــته باشــد، در این صورت اعتماد اجتماعی ایجاد 

شده و مردم همراهی می‌کنند.
ëëمثل کشور هند؟ 

بلــه. من همیشــه گانــدی را مثال می‌زنــم. هند زمانی که مســتعمره مطلق 
انگلیس بود از این امپراطوری جدا شــد ولی گاندی چه کار کرد؟ او گفت که برای 
خروج از چنین شــرایطی، باید همه‌مان مثل هم باشــیم. به‌همین دلیل خانه و 

زندگــی گاندی مثل باقی مردم بود. و البته ویژگــی کاریزماتیک او هم در این امر 
خیلــی دخیل بود. به‌هر حال کاریزما از کارکردهای رهبران بزرگ اســت. گاندی 
حتی از انگلســتانی که این همه هندی‌ها را اســتعمار مطلق کرده بود، اســتفاده 
کرد؛ چرا که معتقد بود با انگشــتان گره کرده، نمی‌شــود دستان کسی را به گرمی 
فشــرد. مردم هند همــان مردم بودند، منابع هند همان منابع غارت شــده بود، 
پــس چرا چنیــن اتفاقی افتــاد؟ گاندی بــرای نخبگانــش و برای کســانی که فکر 
می‌کردنــد احترام قائل بود. من بارها گفتــه‌ام که نخبگان اجتماعی و اقتصادی 
و دیگــر نخبــگان مــا، در عرصه‌هــای سیاســتگذاری و مدیریتی وجود نداشــته و 
دولت نیز توان اســتفاده از نخبگان مســتقل و آزاد را ندارد و غالباً دنبال نخبگان 
تأییدکننده است وگرنه قابل درک بود که با این شرایط و عدم اطمینان به آینده، 

شــوک جدیــد نبایــد وارد می‌شــد یــا بــه 
شکلی حرفه‌ای‌تر باید اجرا می‌شد.

ëë از صحبت‌های شــما این برداشــت 
را دارم کــه مهم‌ترین تمرکز حاکمیت و 
نظام، باید تمرکز روی اعتماد اجتماعی 

و ترمیم آن باشد، درست است؟
ســرمایه  ترمیــم  روی  تمرکــز 
اجتماعی؛ چرا که اعتماد اجتماعی ذیل 

سرمایه اجتماعی تعریف می‌شود.
ëë دیگــر چــه راه‌حل‌هایــی بــرای رفــع 

مشکلات حاضر وجود دارد؟
بایــد شــفافیت ایجاد شــده و صداقت 
بــا مــردم در دســتور کار قــرار گیــرد. مردم 
بــاور  را  هنــوز حرف‌هــای مطــرح شــده 
نکرده‌انــد. این را به‌عنوان کســی می‌گویم 
که کــف خیابان‌هــا دارم بــا مــردم زندگی 
می‌کنم. نکته دوم شایسته‌ســالاری است. 
در دولت‌هــای مختلــف، معمــولاً نزدیک‌ترین‌ها بــه دولتمردان متهم به فســاد و 
اختلاس شده‌اند. حالا البته بعضی‌ها هم متهم می‌شوند و شاید تبرئه هم بشوند. 
ســوء مدیریت‌هــا باید کنترل و حذف شــود، چرا کــه مهم‌ترین عامل در بــروز وقایع 
اخیر بوده. بحث من هم این دولت و آن دولت نیســت، بحث من ســاختاری است. 
متأســفانه بعضی‌ها بحث را سیاســی می‌کنند و به اصولگــرا و اصلاح‌طلب تقلیل 
می‌دهند. بحث من کلی اســت. بگذارید خاطره‌ای بگویم؛ زمان جوانی فوتبال من 
خــوب بود و در تیمــی بازی می‌کردم. در یکی از بازی‌ها باید ســه تا گل می‌زدیم تا به 
مرحله بعد صعود کنیم. مربی ما آمد و مرا که فوروارد بودم، دفاع گذشت و دفاع را 
به جای من گذاشــت. کلًا جای همه را عوض کرد و سیستم تیم به هم ریخت. نیمه 
اول گلی نزدیم. در بین نیمه، یک »مش شــعبان« داشــتیم که به مربی گفت شــما 
کاری به تیم نداشــته باش، همه را بفرســت زمین و خودشان می‌دانند باید در کدام 
پســت بازی کنند. همین‌طور هم شد و هر کسی در پســتی که می‌دانست بهتر است 
قرار گرفت و هفت تا گل زدیم. مشکل امروز ما این است که کسی سرجایش نیست و 

باید شایسته‌سالاری بیشتر در دستور کار قرار بگیرد.

طبقه متوسط ظاهراً که دستش 
به دهانش می‌رسد. این 

طبقه اجتماعی ممکن است 
شغل‌هایی هم داشته باشند، اما 

امیدی به حرکت به سمت بالا 
نداشته و در نوسانات اقتصادی، 
گرایششان به‌سمت دهک‌های 

پایین بیشتر خواهد بود


